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   از دیدگاه فریقین سوره بقره 124یدر آیه« کلمات» یتفسیر تطبیقی واژه

  

  

 

 سیدضیاء الدین علیانسب1 ، اکرم نصیری2   

. تبریز پزشکی علوم دانشگاه اسلامی معارف گروه استادیار . 1

 .تبریز( س)الزهرا عالی اموزش سه سطح طلبه. 1

 

 

 

 

 

 چکیده  

ن مقرب الهی است از بندگایکی  حضرت ابراهیمکند، که قرآن تصریح میچنانآزمایش بندگان است؛  خدای متعال،های یکی از سنت

در صدد پاسخ به  سوره بقره124 یدر آیه« کلمات»ی عناشناسی واژهم نوشتار حاضر در پی .اندها مبتلا شدهآزمایشکه به انواع گوناگون 

ریات یقین اهم نظفاسیر فرت ترینکلمات چیست؟ این مقاله با مراجعه به مهم یواژهیدگاه مفسران فریقین در معنای این سوال است که؛ د

 دیدگاهمورد 20و اشتراک دارندمورد 11فسران شیعی و اهل سنت  در، منظریه 31و این نتیجه رسیده که؛ از مجموع  کردهبررسی را 

 اهیمحضرت ابر .نداز جنس قول و لفظ نیستآیند از حقایق واقعی به شمار می موارد امتحان که، صحیح این است است یشیعمفسران 

  .انجام داد و توکل و عبودیت، فعال را با مقامات و احوالات قلبی تسلیم، رضاو این ا شاندی عمل پوبه این حقایق جامه

 بقره. یسوره 124کلمات، ابتلا، امتحان، امامت، آیه  ابراهیم،ها: واژهکلید
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 طرح مسأله

البته بندگان خاص باید مورد اند. ای مورد ابتلا واقع شدهی بندگان الهی به گونههای الهی است که همهسنت آزمایش، یکی از سنت

وَ إِذِ ابتَْلىَ إِبْرَاهمَِ رَبُّهُ »: فرمایدباشد که خدا در سوره بقره میاز همان بندگان خاصی می آزمایش خاصی قرار گیرند. حضرت ابراهیم

 کلماتى با پروردگارش را ابراهیم چون و قَالَ لَا ینََالُ عهَدْىِ الظَّالِمیِن؛ بِکلَِمَاتٍ فأَتََمَّهُنَّ  قَالَ إِنیّ جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إمِاَمًا  قاَلَ وَ منِ ذُرِّیَّتىِ

 دودمانم از»: پرسید[ ابراهیم]« .دادم قرار مردم پیشواى را تو من»: فرمود[ او به خدا] رسانید، انجام به را همه آن وى و بیازمود،

-به مقام امامت نایل شده ، حضرت ابراهیمی این امتحانات( در نتیجه124/بقره)« .رسدنمى بیدادگران به من پیمان»: فرمود «؟[چطور]

سری امور عادی و ناسازگار با سیاق آیه، که در بعضی از ای باشد و نه یكو امتحانات ویژهابتلائات اند؛ که البته امر مهم امامت باید فرع 

تفسیری میان فریقین ضروری است تا نظرات ضعیف از قوی شناخته  باشیم. بنابراین بررسی نظراتهایی میتفاسیر شاهد چنین نظریه

کلمات چیست؟ و موارد اشتراک و افتراق  یواژه و مقصود از شود و پاسخی بر سوال اصلی مقاله باشد که دیدگاه مفسران فریقین در معنا

در این آیه یافته و را « کلمات»نظرات مربوط به  ،قینها کدام است؟ از این روی، نوشتار حاضر در نظر دارد؛ با مراجعه به تفاسیر فریآن

تجزیه و های مخالفان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و سپس موارد اشتراکی و اختلافی میان مفسران فریقین را بیان کرده و دیدگاه

این عنوان وجود ندارد، هرچند در مورد خود ی خاصی با نماید تا تفسیر صحیح آشکار شود. در رابطه با موضوع حاضر کتاب یا مقاله تحلیل

ای یافت نشد، هر ی کلمات از نظر فریقین چنین مقالهی امامت مقالاتی نوشته شده است، اما در مورد معناشناسی واژهآیه در مورد واژه

و تحلیلی صورت گرفته است. در  شده و نظریات گردآوری شده و گاهی نقدچند در بیشتر تفاسیر به صورت کلی به تفسیر این آیه پرداخته

 ها جمع آوری شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.این مقاله تمامی دیدگاه

 مفهوم شناسی

. سپس موارد قرآنی واژه را بررسی کرده و در ادامه مباحث به نقل ق و اجمالی به واژگان شودقبل از شروع بحث لازم است نگاهی دقی

 ها خواهیم پرداخت. و تجزیه و تحلیل آن

داند که مفهومی داشته باشد و اصل نطقی می یك اصلش دلالت بر ؛است دانستهرا بر دو اصل   «کلم»شناس قرن اول دلالت لغت

برخی دیگر آن را همان  (132، ص5: ج1404؛ ابن فارس،378، ص 5: ج1409فراهیدی،است. )ری گذارجراحت و اث ،دیگر

چه که در باطن شناس معاصر کلام را عبارت از ابراز هر آنلغت (540: ص1444اند.)فیومی،معنا و مفهوم دانستهدرپی برای صداهای پی

: 1430شود.)مصطفوی،ای که ممکن باشد و با اختلاف اشخاص و موارد هم مختلف میوسیله است اعم از افکار و منویات دانسته به هر

 (119، ص10ج

کند، کلمه و کلام اثرى است که بر معناى منظور از آن دلالت ه بر زخم زننده دلالت میطور که زخم اثرى است کهمان

شود؛ در نفس و باشد که قائم به نفس است. برای اینکه گفته میمی کلام در حقیقت همان معنایی( 139، ص1: ج1379دارد.)طبرسی،

یابد آن زمان که غیر خودش را )به چیزی( امر کند یا او را خودش میوجود من کلام است... و آن چیزی است که انسان آن را از وجود 

شود بر ی عبارات و آگاهی داده میها به وسیلهشود بر آنها معانیی است که دلالت مینهی کند یا او را خبر دهد یا از او خبر بگیرد و این

 (118، ص10: ج143مصطفوى، )ی اشارات.ها به وسیلهآن

 « کلمات»ی قرآنی واژه کاربردهای

« .نیست اىتغییردهنده هیچ خدا کلمات براى ووَ لا مبُدَِّلَ لکِلَِماتِ اللَّهِ؛ »آمدهبه معنای قول و لفظ هم ی کلمه در قرآن واژه

 خود، جانب از اىکلمه به را تو ریَْمَ،بکَِلمَِةٍ منِهُْ اسمُْهُ الْمَسیِحُ عیِسىَ ابْنُ مَ »؛شده است( و هم به موجودات و اعیان خارجی، اطلاق 34)انعام/

 (45آل عمرآن/)«.دهدمى مژده است مریمبنعیسى مسیح، نامش که

 ثابت خود کلمات با را[ اسلام] حقّ ؛یُحِقَّ الْحَقَّ بِکلَِماتِه»باشد. می« کن فیکون»این واژه در هرکجا به خدا نسبت داده شده به معنای 

ها که عذاب پروردگارت ، آنإِنَّ الَّذیِنَ حَقَّتْ عَلیَْهمِْ کَلِمَتُ رَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ»که به معنای عذاب نیز آمده است: گونه ( همان7)انفال/« .کند

 (96یونس/«)آورند.علیه آنان حتمى شده، ایمان نمى
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، لِکَلمِاتِهِ دلْاً، لا مبُدَِّلَعَدقْاً وَ بِّكَ صِتَمَّتْ کَلمَِةُ رَوَ »شود، مانند آیه: در کلام خداى تعالى، کلمه و یا کلمات به وصف )تمام( توصیف مى

 (115/)انعام« .اناستد شنواى او و نیست او کلمات براى اىدهنده تغییر هیچ و است گرفته سرانجام داد، و راستى به پروردگارت سخن و

گر کمى دیحکمى دارد، و عنایات کلامى و لفظى ح بنابراین؛ کلمات؛ یعنی موجودات و اعیان خارجی؛ زیرا حقایق واقعى

شود که ه وقتى تمام می( کلم124ره/)بق «أتََمَّهُنوَ إِذِ ابتَْلىَ إِبرْاَهیِمَ رَبُّهُ بِکلمَاتٍ فَ»ی ( با توجه به آیه406، ص1: ج1417دارد.)طباطبایی،

 ول و لفظ.قست نه کم و موضوع( پس کلمه در این آیه فعل اشود. )همان( )تناسب حلباس عمل بپوشد، آن وقت است که تمام و صدق مى

 تفسیر کلماتهای مفسران در دیدگاه

 دان اختلافشیعه چن ی کلمات میان مفسرین سنی وترین تفاسیر فریقین روشن گردید؛ در مورد معناشناسی واژهاز مراجعه به مهم

 نظری وجود ندارد. موارد مشترک عبارتند از؛

 (امامت1

 إِمَامًا قَالَ وَ مِن ِِ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِالَ إِنىّفأَتََمَّهُنَّ قَ وَ إِذِ ابتَْلىَ إِبْرَاهمَِ رَبُّهُ بِکلَِِمَاتٍ»فرماید: می در جریان درخواست حضرت ابراهیمقرآن 

او[ فرمود:  نجام رسانید، ]خدا بهمه را به اهى آن ود، و و؛و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمذُرِّیَّتىِ قَالَ لَا ینَاَلُ عهَدِْى الظَّالمِِین

 بعضی از« رسد.ان نمىپیمان من به بیدادگر»فرمود: « از دودمانم ]چطور[؟»[ پرسید: ]ابراهیم« من تو را پیشواى مردم قرار دادم.»

، 1: ج1412؛ طبری،68، ص1عاشور، جاند.)ابندهامامت ایشان بیان کر مفسرین با توجه به سیاق آیات، یکی از امتحانات حضرت ابراهیم را

، 1:  ج1415؛ آلوسی، 37، ص1: ج1379؛ طبرسی، 123، ص1: ج1420؛ بلاغى نجفى، 184، ص1: ج1407؛ زمخشرى، 415ص: 

 ( 446، ص1؛ طوسی، ج337ص

 (کلمات القائی بر حضرت آدم 2

 ند.ادانسته رت آدمت را همان کلمات القاء شده از طرف خدا بر حضبرخی مفسران شیعی با استناد به روایت ذیل، منظور از کلما

این فرمود: این کلمات چست؟  سوال شد «کلماتٍلى إبراهیمَ ربُّه بِبتَإذا اِ وَ»» یآیه یدرباره از امام صادق»در روایت آمده است که : 

، و فاطمه، و و علی، آدم خدا را صدا زد بحق محمدحضرت  .بودهمان کلماتی است که خدا به حضرت آدم برای بپذیرفتن توبه او آموخته 

، 1: ج1379)طبرسی،  1«پذیر مهربان است.که او توبه ، و حسین توبه مرا بپذیر پس بعد از آن خداوند توبه حضرت آدم را پذیرفتحسن

( برخی از مفسران اهل سنت نیز 83ص: 1409آبادی، ؛ حسینی استر120، ص1سى حویزى، ج؛ عرو317، ص1: ج1416؛ بحرانی، 379ص

 (104، ص1: ج1418بدون استناد به هیچ روایتی بر همین عقیده معتقدند.)بیضاوی، 

 گانه 30هاى ( خصلت3

صفت آن در  10ی توبه واحزاب و مومنون آمده است. از خصال پسندیده که ای است که در سه سورهگانه 30منظور از کلمات؛ خصال 

نِ الْمنُکْرَِ وَ الْحافظُِونَ التَّائبِوُنَ العْابدِوُنَ الْحامدِوُنَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجدِوُنَ الْآمرُِونَ باِلْمعَْروُفِ وَ النَّاهوُنَ عَ»ی توبه آمده است: سوره

 کنندگان، سجده کنندگان،رکوع داران،روزه سپاسگزاران، ندگان،پرست کنندگان،توبه همان[ مؤمنان، آن] لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمؤُمْنِیِنَ؛

 10( و 112)توبه/« .ده بشارت را مؤمنان و. خدایند مقرّرات پاسداران و ناپسند کارهاى از بازدارندگان پسندیده، کارهاى به وادارندگان

لْمُؤْمنِیِنَ وَ الْمُؤْمنِاتِ وَ القْانتِِینَ وَ الْقانتِاتِ وَ الصَّادقِِینَ وَ الصَّادقِاتِ وَ إِنَّ المُْسْلمِِینَ وَ الْمُسلِْماتِ وَ ا»صفت دیگر آن در این آیه آمده: 

همُْ وَ الحْافِظاتِ وَ ائِماتِ وَ الْحافظِیِنَ فُرُوجَ الصَّابِریِنَ وَ الصَّابرِاتِ وَ الخْاشعِِینَ وَ الْخاشعِاتِ وَ الْمتَُصَدِّقِینَ وَ الْمتَُصَدِّقاتِ وَ الصَّائمِِینَ وَ الصَّ 

 زنان و مردان و ایمان، با زنان و مردان و مسلمان، زنان و مردان ؛الذَّاکِریِنَ اللَّهَ کثَیِراً وَ الذَّاکرِاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهمُْ مغَْفِرَةً وَ أَجرْاً عَظیِماً 

 دار،روزه زنان و مردان و دهنده،صدقه زنان و مردان و فروتن، زنان و مردان و شکیبا، زنان و مردان و راستگو، زنان و مردان و پیشه،عبادت

 ساخته فراهم بزرگ پاداشى و آمرزشى آنان[ همه] براى خدا کنند،مى یاد فراوان را خدا که زنانى و مردان و پاکدامن، زنان و مردان و

 ؛10تا1مومنون/)«أُولئِكَ همُُ الْوارثِوُنَ» یآیهتا  «أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَقَدْ »خصلت دیگر در این آیات بیان شده است: 10( و35)احزاب/« .است

                                                           
آدمُ مِن رَبِّهِ فَتابَ ما هَذه الکلمات؟ قَال: هَی الکلماتُ الّتی تلقّاها « وَ إذا ابِتَلى إبراهیمَ ربُّه بِکلماتٍ»، قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ جعفر بن محمد . 1

 علیه إنّه هو التوُّاب الرَّحیم؛ عَلیه، وَ هُو إنّه قَال: یا رَبِّ! أسأَلُكَ بِحَقِّ مُحمّدٍ وَ علیٍّ وَ فاطمة وَ الحسن و الحُسین إلاّ تُبتَ علَیّ، فتابَ الله
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، 1؛ طبرسی، : ج337، ص:1: ج1415؛ آلوسی، 10، ص1: ج1418؛ بیضاوی،184، ص1: ج1407؛ زمخشری،415، ص1: ج1412طبری،

 (37ص

 گانه 40هاى خصلت( 4

خصلتى که  30ها عبارتند از: تفسیر گردیده است و آن« خصلت» 40به « کلمات» عباس وارد شده است؛بنابر روایت دیگرى که از ابن

شود. ی معارج استفاده میسوره 34-22خصلت دیگرى که از آیات 10ی ی توبه و احزاب و مومنون بیان شده به اضافهدر سه سوره

  (446، ص1؛ طوسی، ج37، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 373، ص1: ج1415)آلوسی، 

 گانه 10هاى خصلت( 5

« سنت حنیفیه»و یا « سنت ابراهیم و خصال فطرت»اند، که آن ها را گانه، تفسیر کرده10ن کلمات را به خصال ابعضى از مفسر 

ی بدن استکه عبارتند از: زایل کردن موها، ختنه کردن، ی نظافت و ترتیب سر و روى پنج خصلت دربارهاند؛ پنج خصلت دربارهنامیده

، ص: 1: ج1412ها، غسل جنابت، شستشوى با آب، مضمضه، استنشاق، شانه کردن سر، چیدن شارب، مسواک زدن)طبری،اخنچیدن ن

؛ 376، ص1: ج1379؛ طبرسی،182، ص2: ج1378؛ طیب، 29، ص1: ج1362؛ طالقانی، 373، ص1: ج1415؛ آلوسی، 415

 (446، ص1؛ طوسی، ج184، ص1، ج1407زمخشرى،

اند، تفسیر کلمات را مختلف بیان ن اختلاف نظراتی وجود دارد و بنابر روایاتی که آوردهادیق این مورد، میان مفسرالبته در مصا 

 اند که موارد اختلافی به شرح زیر است؛نموده

، 1جتا: ها آمده است.)طوسی، بیکردن، ختنه کردن و تراشیدن موی شرمگاه و زیر بغل در نظر یکی از مفسرین به جای خلال

( در برخی تفاسیر، طهارت از بول و غائط، شستن 373، ص1: ج1415پاک کردن و ریش گذاشتن )آلوسی،  ی( در تفسیر دیگر446ص

شستن دبر و فرج، نیز به عنوان توضیح بر طهارت با آب آمده مفاصل انگشتان، ر، و شستن بُل و دُبُادرار با آب، شستن قُ

، 1: ج1412( در نظر دیگر غسل روز جمعه بیان شده است.)طبری،184، ص1: ج1407ری،؛ زمخش415، ص1: ج1412است.)طبری،

 (184، ص 1: ج1407نیز آمده است.)زمخشری، تراشیدن)مو( با تیغ چنین علاوه بر موارد دیگر،( هم415ص

 (معرفت به توحید و تنزیه حق تعالى6

دلانه روى من از روى اخلاص، پاکفطَرََ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حنَیِفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمشُرْکِیِنَ؛  إِنِّی وجََّهتُْ وجَهْیَِ لِلَّذِی»ی با استناد به آیه

معرفت به  ،( شناخت خداوند79انعام/«)ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم.خود را به سوى کسى گردانیدم که آسمان

مورد ابتلا واقع شده است.  از تشبیه، از جمله امتحاناتی است که طبق نظر مفسرین، حضرت ابراهیمدانستن او منزه  ،توحید خداوند

 (379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378)طیب، 

 (یقین7

-آسمان ملکوت گونه، این والْمُوقنِیِنَ؛  وَ کَذلِكَ نُرِی إِبْراهیِمَ مَلکَوُتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ لیَِکُونَ مِنَ»فرماید: خدای متعال در قرآن می

 (75انعام/«).باشد کنندگانیقین جمله از تا نمایاندیم ابراهیم به را زمین و ها

و بعید نیست که غرض از ارایه « علم صددرصدى که به هیچ وجه شك و تردیدى در آن رخنه نداشته باشد.»عبارت است از « یقین»

وَ جعَلَنْا منِْهمُْ أَئمَِّةً یَهْدُونَ بأَِمْرِنا »برسد به طورى که در جاى دیگر فرموده:  الهییقین به آیات  یبه پایه ملکوت، این بوده که ابراهیم

رمان ما و چون شکیبایى کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخى از آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به ف لَمَّا صبَرَوُا وَ کانوُا بِآیاتنِا یُوقنُِونَ؛

و صفات علیاى خدا است، و این مرحله، « حسنى یاسما»اش یقین به  ( همان یقینى که نتیجه24)سجده/« کردند.]مردم را[ هدایت مى

الْحرَامِ إِلىَ بعِبَْدِهِ لَیْلًا مِنَ المَْسْجِدِ  سبُْحانَ الَّذِی أَسرْى»به آن پایه، فرموده است:  ی رسیدن پیغمبر اى است که دربارههمان مرحله

اش را شبانگاهى از مسجدالحرام به سوى مسجد [ که بندهمنزّه است آن ]خدایى المَْسْجِدِ الأْقَْصىَ الَّذیِ بارکَنْا حوَلَْهُ لنُِریَِهُ مِنْ آیاتنِا؛

( و نیز 1اسرا/«)ن شنواى بیناست.هاى خود به او بنمایانیم، که او هماسیر داد، تا از نشانه -ایمکه پیرامون آن را برکت داده -الأقصى

( و 18نجم/«)[ از آیات بزرگِ پروردگار خود را بدید.به راستى که ]برخى مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْکبُْرى؛ ، لَقدَْ رَأىما زاغَ البَْصَرُ وَ ما طغَى»فرموده: 

، 7: ج1417طباطبایی،«)توانند به آن برسند.ى خود مىدر سیر تکامل اى است که انبیانهایت و اعلا درجه ،این یقین به آیات پروردگار
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اند.)طیب، اضافه نموده ( پس رسیدن به مرحله یقین از نظرات دیگری است که مفسرین به انواع امتحانات حضرت ابراهیم244ص

 (379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378

 ( شجاعت 8

ریزریز کرد، باشد که ایشان به سراغ آن  -ترشان راجز بزرگ -ها راپس آن ا کبَیِراً لَهُمْ؛فَجعََلَهمُْ جُذاذاً إلَِّ »فرماید: قرآن می

 (58انبیا/«)بروند.

 ،شودکه در آیات مذکور برداشت می طبق نظر برخی از مفسرین، مقام شجاعتی که در این قسمت از داستان زندگی حضرت ابراهیم

حضرت  (379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378کلمات قرار گیرد.)طیب،  یواژهتواند تفسیر امتحان دیگری است که می

 یان ساختگی ایشان را نابود کردند.و خدا ایستادنددر برابر هزاران نفر دشمن  نایل شد که تنهاه دلیل مقاومتى بابراهیم

 (حلم9

 إِنَّ إِبْراهیِمَ لحََلیِمٌ أَوَّاهٌ منُِیب؛ٌ»فرماید: می حضرت ابراهیم ییکی دیگر از مصادیق کلمات در قرآن، حلم است. خدای متعال درباره 

در این آیه برداشت « حلیم»ی ( صفت حلم و بردباری که از واژه75)هود/« کننده ]به سوى خدا[ بود.دل و بازگشتابراهیم بردبار و نرم

 (379، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2؛ ج1378باشد.)طیب، می ی دیگری از امتحان الهی مورد ابتلا حضرت ابراهیمشود، نمونهمی

 (سخاوت 10

« آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ هَلْ أتَاکَ حَدیِثُ ضیَْفِ إِبْراهیِمَ الْمُکرْمَیِنَ؛»: فرمایدقرآن در مورد حضرت ابراهیم می

 (24)ذاریات/

داری لازم و ملزوم اند. صفت سخاوت است. سخاوت و مهمانبه شمار آورده حضرت ابراهیمطبق نظر دیگری که مفسرین از امتحانات 

( در 379، ص1: ج1379؛ طبرسی،183، ص2: ج1378شود.)طیب، ی یاد شده برداشت میی )ضیف( در آیهباشند و از واژهیکدیگر می

ی یاد شده یهآ( طبق 24ذاریات/«)یا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟؛آأهَْلِهِ فَجاءَ بعِِجْلٍ سمَِین فَراغَ إِلى»ی دیگری هم آیه

 باشد. ای را ذبح کردند که دلالت دیگری بر سخاوت ایشان میبرای مهمانان خودشان گوساله حضرت ابراهیم

 هاآنشرك  گیرى از بستگان خود به دلیلناره( ک11 

( 48مریم .«)گرفت...  کناره پرستیدندمى خدا جاى به چهآن[ از] و هاآن از چون و؛ تدَعُْونَ منِْ دُونِ اللَّهِوَ أَعتَْزلِکُمُْ وَ ما »ی طبق آیه

ال و زباشد. البته باید افزود اعتگیری کردن از بستگان خود میعزلت و کناره یکی دیگر از نظرات مفسرین بر امتحانات حضرت ابراهیم

 (379، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378شود. )طیب، داشت میموجود در آیه بر« اعتزلکم»ی اژهگیری از وکناره

 (مکافات بدی توسط نیکی 12 

قَالَ أرَاَغِبٌ أنَتَ عنَْ »فرماید: قرآن می بدی را با نیکی جواب دادن است. طبق آیات قرآن یکی دیگر از امتحانات حضرت ابراهیم

 من خدایان از تو آیا ابراهیم، اى»: گفت ؛ابرَْاهیِمُ لَئِنْ لمَْ تنَتَْهِ لأََرجْمَُنَّكَ وَ اهجْرُْنیِ مَلیًِّا قالَ سلَامٌ عَلیَكَْ سَأَستْغَْفِرُ لَكَ رَبِّیءَالِهتَىِ یَإِ 

 از زودى به باد، تو بر درود»: گفت[ ابراهیم]. شو دور من از طولانى مدتّى براى[ برو] و کرد، خواهم سنگسار را تو نایستى باز اگر متنفرى؟

 (46و47مریم/«).است بوده پرمهر من به نسبت همواره او زیرا خواهم،مى آمرزش تو براى پروردگارم

دهد، مصداقی بر نیکی کردن در قبال بدی درود فرستادن و طلب آمرزش از خداوند برای کسی که به او وعده سنگسار شدن را می

)طیب، باشد.امتحان دیگری بر ایشان می باشد، که طبق نظر مفسرین،می ت موجود در وجود حضرت ابراهیمدیگران که یکی از صفا

 (  379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378
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 ( امر به معروف و نهى از منکر13

 تو از و بیندنمى و شنودنمى که را چیزى چرا پدرجان،» :گفت پدرش به چون؛ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ»فرماید: قرآن می

( مفسرین با استناد به آیه مذکور، مورد دیگر، برای ابتلای حضرت ابراهیم را امر به معروف و 42مریم/) «.پرستىمى کندنمى دور را چیزى

 (379، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص: 2: ج1378اند. )طیب، نهی از منکر برشمرده

 در آتش حضرت ابراهیم( افکندن 14

؛ 415، ص1، ج1412؛ طبری،269، ص1: ج1422اند. )ثعلبی نیشابوری، با افتادن در آتش مورد امتحان واقع شده حضرت ابراهیم

( برخی مفسران 27، ص1: ج1417؛ طباطبایی، 446، ص1تا: ج؛ طوسی، بی337، ص1: ج1415؛ آلوسی، 184، ص1: ج1407زمخشرى،

به امتحان « آسیب باش.اى آتش، براى ابراهیم سرد و بى»؛ گفتیم: إِبْراهیِمَ قُلنْا یا نارُ کُونیِ بَرْداً وَ سلاماً عَلى»ی شیعی با استناد به آیه

 (183، ص2، ج1378اند در حالی که این آیات بیشتر بیانگر امتحان بودن هستند. )طیب، بودن این واقعه نظر داده

 انستن نفس خود ( کوچك د15

 (87شعراء/«)شوند رسوایم مکن.[ برانگیخته مىو روزى که ]مردموَ لاتُخْزِنیِ یَوْمَ یبُعْثَُونَ؛ »فرماید: خدای متعال می

احساس حقارت و خود را در مقابل مقابل ذات پروردگار ضعیف دانستن و نیازمند بودن به یاری خداوند در روز قیامت با وجود عصمت 

اند.)طیب، محسوب کرده والای ایشان نظر دیگری است که بعضی از مفسرین آن را امتحانی از طرف خداوند بر حضرت ابراهیمو مقام 

( باید گفت احساس حقارت ایشان منافاتی با مقام عصمت ایشان ندارد. همچنین 379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378

که آن جناب از پروردگار خود مسألت نمود که او را در روز قیامت باشد. علاوه بر این زمانییدرخواست ایشان به خاطر احساس نیازشان م

ی ضعیف بشرى تاب مقاومت در برابر اهوال و شود که در آن روز هر انسانى محتاج به یارى خدا است، و بنیهنکند، فهمیده مى« خزى»

 (402، ص15: ج1417طباطبایی،«)که خدا او را یارى و تایید کند.گر آنشود ندارد، مها مواجه مىهایى که آن روز با آنهراس

 ( موقعیت و مقام ممتاز وى16 

گرایى فرمانبردار بود، و از مشرکان ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى، بلکه حق؛ ما کانَ إِبْراهیِمُ یَهُودیًِّا وَ لانَصْرانیًِّا»فرماید: قرآن می

چرا که هر دو صفت مذموم است و قرآن و اجماع بر آن دلالت  ؛کنددو نام تنزیه میخدای متعال ابراهیم را از این (67عمران/آل«)نبود.

اسلام است. و یهودیت ملتى  نى نبود و دین واقعى در نزد خدادارد و این سخن نیز دلیل است که موسى هم یهودى نبود و عیسى هم نصرا

دو فرقه گمراه قرار دو صفت که بر این اند و ایناند و ملت نصرانیت هم از شرع عیسى انحراف جستههستند که از شرع موسى منحرف شده

)ولى حنیف بود( حنیف یعنى مایل از باطل به  «وَ لکِنْ کانَ حنَیِفاً»گوید: می اند، نیز مذموم است. قرآن در مورد حضرت ابراهیمگرفته

و نیز مسلم « ی ادیان دیگر جدا و مایل به اسلام بود، و حنیف، یعنى در دین خود مستقیم بود.حق. یعنى ابراهیم از این دو دین و همه

ی یاد شده متضمن این معنى است که آیه« ؛ و بر دین اسلام بود و مشرک نبود.مُسلِْماً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرکِِینَ»فرماید: است که قرآن می

 (116، ص4: ج1379کنند، ابراهیم مشرک نبود.)طبرسی، اعراب مشرک ادعا مى دین یهود و نصارى شرک است و چنان که

: 1378باشد. )طیب، از امتحانات دیگر مورد ابتلا ایشان می پس موقعیت و مقام ممتاز مسلمان بودن و حنیف بودن حضرت ابراهیم

 (379، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2ج

 واطاعات (جامع بودن شرائط عبادات17

بگو: در حقیقت، نماز من و ]سایر[ عبادات من و زندگى و مرگ من،  اِنَّ صَلاتیِ وَ نُسُکیِ وَ مَحیْایَ وَ مَماتیِ للَِّهِ ربَِّ العْالَمیِنَ؛»ی آیه

بودن باشد؛ که از شرایط جامع می ( در مقام بیان اخلاص در اعمال حضرت ابراهیم162انعام/«)براى خدا، پروردگار جهانیان است.

: 1379؛ طبرسی، 183، ص 2: ج1378اند. )طیب، باشد. بعضی از مفسرین این مورد را هم امتحانی بر ایشان شمردهعبادات و اطاعات می

 (379، ص1ج

لاص بندگى خود اب، اخجنآنآید که چنین بر می «إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکیِ وَ مَحیْایَ وَ مَماتیِ للَِّهِ»ی طبق نظر برخی از مفسرین از جمله

و عبادات دیگر و زندگى و مرگ اظهار کند، و یا این است که در همه این چهار چیز انشا )عقد قلب( نماید نه اینکه دو امر اولى را در نماز 

 (39، ص7: ج1417جاى آورد و در دو امر اخیر اعتقاد کند که دست خدا است.)طباطبایی، را با اخلاص به

http://www.jrse.ir/
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 ( استجابت دعا18

، تفاق افتادهخلیل اابراهیماند. از جمله ماجراهایی که در زندگی را استجابت دعا دانسته دیگر از امتحانات حضرت ابراهیمیکی 

ابراهیم گفت:  وَ إذ قَالَ إبراهیمُ ربَِّ أَرِنیِ کَیْفَ تُحیِْ الْمَوتْى؛».قیامت استکیفیت زنده کردن مردگان در روز ی مشاهده درخواست

 در قبال درخواست حضرت ابراهیم خدا ،ی آیه( با توجه به ادامه260)بقره/« کنى.پروردگارا، به من نشان ده چگونه مردگان را زنده مى

امتحانات  اند و ازاین ارشاد را استجابت دعا گرفته ،که بعضی از مفسرین پرنده کرد به ذبح چهار که کیفیت زنده کردن مردگان بود؛ ارشاد

 (  379، ص: 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص: 2: ج1378)طیب، اند.ایشان محسوب کرده

 ( برگزیدن19 

( 130بقره/«)البته در آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بود.؛ و ما او را در این دنیا برگزیدیم و وَ لَقَدِ اصطَْفیَنْاهُ فیِ الدُّنیْا»ی طبق آیه 

باشد. )طیب، ایشان می طبق نظر مفسرین از دیگر موردهای امتحان« اصطفیناه»ی با استناد به واژه برگزیده شدن حضرت ابراهیم

 (379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص: 2: ج1378

 ( اقتدای انبیا به او20 

اى پسران من، خداوند براى شما این »]و هر دو در وصیتشان چنین گفتند:[ وَ وصََّى بِها إِبْراهیِمُ بنَیِهِ وَ یعَْقُوبُ؛ » یبا استناد به آیه

فرزندان خود را به تبعیت از دین اسلام سفارش فرموده  ( حضرت ابراهیم132)بقره/« دین را برگزید پس، البته نباید جز مسلمان بمیرید.

اند؛ با این روی برخی از مفسرین شیعه مقتدا شدن ایشان را از دیگر از ایشان دیگر انبیا هم چنین سفارشی را کرده است. به اقتدای

 (379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378اند.)طیب، امتحانات وی حساب کرده

 خیری( عاقبت به21

و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در ؛إِنَّهُ فیِ الْآخرَِةِ لمَنَِ الصَّالحِِینَوَ »ی عاقبت به خیری اوست که آیه از دیگر امتحانات ابراهیم

، 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378( به این مورد توجه داده است. )طیب، 130بقره/«)آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بود.

 (379ص

 ( یکتاپرستی22

سپس به تو وحى  ؛ثُمَّ أَوْحیَنْا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ ملَِّةَ إِبْراهیِمَ حنَیِفا». ندکتاپرستی امتحان شددر حنیف بودن یعنی در ی حضرت ابراهیم

: 1362؛ طالقانی، 379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2ج :1378طیب، ( )123/نحل«).پیروى کنگراى کردیم که از آیین ابراهیم حق

که به معناى میل از دو طرفِ افراط و تفریط، به طرف وسط و اعتدال  از حنف است« حنیف»ی ( کلمه290، ص1ج

 افراط و تفریط نشد.مرتکبِ  ( یعنی ابراهیم36،ص12: ج1417است.)طباطبایی،

 از منکرنهی ( 23

: گفت پدرش به چون»: گفت[ ابراهیم]؛ شیًَِْا عَنكَ یغُنْىِ لَا وَ  یبُْصِرُ لَا وَ یَسْمَعُ لَا مَا تعَبُْدُ لمَِ یَأَبَتِ لأَِبیِهِ قَالَ إِذْ»ی آیه با استناد به

( مفسرین یکی از امتحانات حضرت 42مریم/)«.پرستى؟مى کندنمى دور را چیزى تو از و بیندنمى و شنودنمى که را چیزى چرا پدرجان،»

؛ 184، ص1: ج1407؛ زمخشرى، 10، ص1ج :1418؛ بیضاوی،37، ص1: ج1415)آلوسی،.اندبیان نموده« امر و نهی کردن»را  ابراهیم

 (379، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 68، ص1تا: جعاشور، بیابن

 بح فرزند (ذ24َ

، 1: ج1421باشد.)مکارم شیرازی، می توسط حضرت ابراهیم ، ذبح حضرت اسماعیلارد دیگری که بیشتر مفسران برآننداز مو

[ اى پسرک من! من در خواب ]چنین»؛ گفت: فیِ الْمَنامِ أَنِّی أذَْبَحُكَ قالَ یا بنُیََّ إِنِّی أَرى»ی ( علامه طباطبایی با استناد به آیه366ص

 ى] ؤیار ؛قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیْا إِنَّا کَذلكَِ نَجزْیِ المُْحْسنِِینَ إِنَّ هذا لهَوَُ البَْلاءُ الْمبُیِنُ »ی (  و آیه102صافاّت/ «)بُرَم.بینم که تو را سر مىمى

( که این 106-105صافّات/)«.بود آشکار آزمایش همان این که راستى .دهیممى پاداش چنین را نیکوکاران ما. بخشیدى حقیقت را[ خود

که  کندمیتصریح ، باشد؛ زیرا آیهامر را بلَای آشکار معرفی کرده است، مراد از کلمات، مأموریّت ابراهیم به ذبح فرزند خود اسماعیل می

http://www.tahoor.com/fa/Article/View/117659
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، ص 1: ج1412؛ طبری،269، ص1: ج1420نیشابوری،ی امر ابراهیم به ذبح فرزند خود اسماعیل، بلاء و اختبار دشوارى بود. )ثعلبیواقعه

؛ 368، ص 1: ج1421؛ مکارم شیرازی، 68، ص 1تا: جعاشور، بی؛ ابن373، ص1: ج1415؛ آلوسی، 184، ص 1: ج1407؛ زمخشرى،415

به این امتحان اشاره  چنین با عبارت محنت در اولاد در قضیه ذبح اسماعیل( هم137، ص1: ج1417طباطبایی،  ؛446، ص 1طوسی، ج

 (379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378اند.)طیب، کرده

 به مراتب روحانی ( امتحان و ابتلای حضرت ابراهیم25

آن بر  یماتی که به وسیلهمانند قلب و سرّ و روح و خفاء و وحدت و احوال و مقاروحانی  به مراتب امتحان و ابتلای حضرت ابراهیم 

 (52، ص 1: ج1422شود مانند تسلیم و توکل و رضا.)ابن عربی، آن مقامات تعبیر می

 مناسك حج ( 26

شمرده شده است. )ثعلبی  و افاضه از دیگر امتحانات ابراهیم 4راترمی جم 3،سعی بین صفا و مروه 2،طواف 1،وقوف در عرفه

 (378، ص1: ج1379؛ طبرسی، 184، ص1: ج1407؛ زمخشرى، 415، ص 1: ج1412؛ طبری،269، ص1: ج1420نیشابوری،

 (آزمایش با ستارگان و ماه و خورشید27

لَمَّا أفََلَ قَالَ هذَاَ لَمَّا رءََا الْقَمَرَ باَزغًِا قَالَ فَحبُِّ الافْلِِینَ* فَالَ لَا أُ قَفَلَفلََمَّا جَنَّ عَلیَْهِ الَّیلُْ رءََا کَوکْبًَا  قَالَ هَذَا رَبیّ فلََمَّا أَ»با توجه به آیات 

ءٌ مِّمَّا نّی بَرىِلَتْ قَالَ یَقَوْمِ إِکبْرُ فلََمَّا أَفَهَذا رَبیّ  هَذَا أَ غَةً قَالَبَازِ  رَبیّ لَئنِ لَّمْ یَهْدِنىِ رَبّی لأَکَُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ*فلََمَّا رءََا الشَّمسَْ

 کنندگانغروب»: گفت ،کرد غروب چون گاه آن و« .است من پروردگار این»: گفت دید اىستاره افکند، پرده او بر شب چون پس ؛تُشرْکُون

 مرا پروردگارم اگر»: گفت شد، ناپدید چون گاه آن« .است من پروردگار این»: گفت دید، طلوع حال در را ماه چون و.ندارم دوست را

 و« .است بزرگتر ینا. است من پروردگار این»: گفت دید، برآمده را خورشید چون پس. بودم گمراهان گروه از قطعاً بود نکرده هدایت

با  ابراهیم( حضرت 78تا76انعام/ .«)(78« ).بیزارم سازیدمى شریك[ خدا براى] آنچه از من من، قوم اى»: گفت کرد، افول که هنگامى

؛ آلوسی، 184، ص1: ج1407؛ زمخشرى، 415، ص1: ج1412اند.)طبری، خدای یگانه را اثبات نمودهیگانگی و  مشرکان محاجه کرده

 (27، ص1: ج1417؛ طباطبایی، 368، ص1: ج1421؛ مکارم شیرازی، 379، ص1: ج1379؛ طبرسی، 337، ص1: ج1415

 ( شکیبایی بر همسر28

، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378باشد. )طیب، بر بداخلاقی همسرش ساره می حضرت ابراهیمامتحان دیگر، شکیبایی 

یچ هزمین مکه که ( که منجر به امتحان دیگر؛ یعنی رها کردن و اسکان زن و فرزند در وادی خشك سر319، ص1: ج1416؛ بحرانی،379

غیَرِ ذىِ  تىِ بِوَادٍنّى أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّرَّبَّنَا إِ»ی ( و با استناد به آیه368، ص 1: ج1421شد. )مکارم شیرازی، کرد،جا زندگی نمیانسانی در آن

 یکى] من پروردگارا، ؛نَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ یَشْکرُوُنَهمِْ وَ ارْزقُْهمُ مِّوىِ إِلیَسِ تَهْزَرعٍْ عنِدَ بیَْتِكَ المُْحَرَّمِ رَبَّنَا لیُِقیِمُواْ الصَّلَوةَ فَاجعَْلْ أفئِدَةً مِّنَ النَّا

 به را مردم از برخى هاىدل سپ دارند، پا به را نماز تا پروردگارا،. دادم سکونت تو، محترم خانه نزد کشت،بى اىدرّه در را فرزندانم[ از

شود. این ( روشن می37)ابراهیم/ « .کنند سپاسگزارى که باشد ده، روزى[ نیازشان مورد] محصولات از را آنان و ده گرایش آنان سوى

 ( 379، ص 1: ج1379؛ طبرسی، 183، ص2: ج1378امتحان همان محنت در اهل است.)طیب، 

                                                           

شود. انجام می عرفاتدر سرزمین  عرفهاست که در روز  حج واجب، دومین عمل عرفاتوقُوف در عَرَفات، به معنای توقف در . 1

 .آیدحج به حساب می ارکاناست. توقف حداقلی آن از  مغرب شرعیزمان واجب وقوف از ظهر تا 

-، طواف است. کسی که برای انجام عمره تمتّع، مُحرم شده و وارد مکّه میال حجاعممربوط به  عمره تمتعدومین مرحله از . 2

 .گرددکه در مسجدالحرام است ب خانه کعبهشود، باید به نیّت طواف، هفت مرتبه به دور 

گفته « شوط»سعی، عبارت است از هفت دور پیمودن مسافت بین صفا و مروه به نیت حج یا عمره؛ به هر دور این عمل . 3

 .مروهو  صفابه معنای هفت بار پیمودن بین دو کوه  عمرهو  حج واجبسَعْی صَفا و مَرْوِه از اعمال  .شودمی

است ـ در لغت به معنای « جَمَرات»و « جِمار»در لغت به معنی پرتاب کردن و افکندن است. جَمْرَه ـ که جمع آن  رمی. 4

 .شود، واقع در منا نیز گفته میان رمیسنگ ریزه آمده است. همچنین در اصطلاح، جمره به مک

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%87
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؛ مُّهیِناً عَذَاباً لهَُِمْ أَعَدَّ وَ الاَِْخرِةَِ وَ الدُّنیَْا فىِ  اللَّهُ لعَنَهَُِمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذیِنَ إِنَّ »ی با توجه به آیهدر نقد این دیدگاه باید گفت 

 ساخته آماده آورخفتّ عذابى برایشان و کرده لعنت آخرت و دنیا در را آنان خدا رسانند،مى آزار را او پیامبر و خدا که کسانى گمان،ىب

 کی از بانوانیساره، ی را از زنان بهشتی معرفی کرده است.خدا ساره موجب لعن و عذاب جهنم است.  ( ایذای پیامبر57احزاب/«).است

کند و او را سارا را از زنان پاک و والامقام معرفی میکریم قرآن . داردای و گسترش توحید از جایگاه ویژه که در بررسی تاریخ انبیا است

را استه از هوا و هوس وباری که برخچنین تصمیم خشونت هاین زنی با این ویژگیابنابر (71هود/).داندلایق گفتگو با فرشتگان الهی می

باشد پس خود ابراهیم نیز ظلمی را مرتکب شده است.  هسماعیل و هاجر به جهت اصرار سارااخراج  ل شده اگرطور که نقآن د.گیرنمی

 یای بگیرد و کودک خردسال و زننهنباید بر فرض تقاضای سارا چنین تصمیم ناعادلا ،ترین پیامبران الهی استکه از بزرگ ابراهیم

. چنین امری حداقل با عقاید شیعه که انبیا را از نتقل نمایدآب و علف مبه بیابانی بی ،خوش آب و هوای فلسطینی پناه را از منطقهبی

 (81: ص1394)علیانسب، داند، سازگار نیست.تمامی جهات معصوم می

 شکنیبت (29

به  از دیگر امتحاناتی است که ابراهیم ی حاکم زمان،ها، شرکت کردن در محاکمهها و شکستن بتبتهایی برای از بین بردن نهضت

 (276، ص1: ج1417؛ طباطبایی، 368، ص1: ج1421آن مبتلا شد.)مکارم شیرازی،

 (هجرت30

[ به سوى آن و او و لوط را ]براى رفتن کنْا فیِها لِلعْالَمیِنَ؛وَ نَجَّینْاهُ وَ لُوطاً إِلىَ الأَْرْضِ الَّتیِ بارَ »ی ن با استناد به آیهابرخی از مفسر

پرستان و دور ماندن از وطن از دیگر ( هجرت از سرزمین بت71انبیا/«)سرزمینى که براى جهانیان در آن برکت نهاده بودیم، رهانیدیم.

؛ مکارم 68، ص1تا: جعاشور، بی؛ ابن373، ص1ج: 1415ی،؛ آلوس184، ص1: ج1407باشد. )زمخشرى،می امتحانات حضرت ابراهیم

 ( 27، ص1: ج1417طباطبایی، ؛368، ص1: ج1421شیرازی،

بدان مهاجرت کرد، و لوط اولین کسى است که به وى ایمان آورده و با وى  منظور از این سرزمین، سرزمین شام است، که ابراهیم

: گفت[ ابراهیم] و آورد ایمان او به لوط پس ؛رَبِّی مَنَ لَهُ لوُطٌ وَ قالَ إنِِّی مُهاجِرٌ إِلىفَآ»مهاجرت نمود، هم چنان که قرآن کریم فرموده: 

 ( 304، ص 14: ج1417طباطبایی،( )26)عنکبوت/« .آورممى روى خود پروردگار سوى به من»

 ی کعبه( تطهیر خانه 31

، 1: ج1407امتحان شد. )زمخشرى، ،های آنکعبه و بلند کردن ستونی با تطهیر خانه حضرت ابراهیم ،ناطبق نظر برخی از مفسر

 (373، ص1: ج1415؛آلوسی، 184ص

 مفسرین  اختلافیموارد 

گانه، فریقین هر دو قایل به این مورد هستند، ولی در  10اختلاف کلی وجود ندارد، به طور مثال در مورد خصال  ،در میان نظرات

 فقط این نظریات از شیعه نقل شده است. 33و 32دارد و یا در مورد امتحان شماره شمارش جزئیات اختلاف کمی وجود 

 هانقد دیدگاه

 زیرا ؛است یا خدا؟ فاعل اتم در هر حال ابراهیم حضرت ابراهیم چه کسی است؟ ی مورد نظردر آیه« فَأَتَمَّهُنَّ»در مورد اینکه فاعل 

شود و در انسان نسبت داده میمعنای انجام تکلیف است و به باشد، چون ادا کردن به این مطلب می عنای ادا کردن به نحو اتم، تاییدم

( باز 408، ص1: ج1417)طباطبایی، را دارد. معنای توفیق دادنکه  ،به رب« فَأَتَمَّهُنَّ»در صورت نسبت دادن فعل  مورد خدا معنا ندارد.

و « الله»ی بالا به شود؛ زیرا هر فعل انسانی)بلکه هر فعل مخلوقات( در مرتبهنسبت داده می هیمتر، این فعل به ابرای پایینهم در مرتبه

به  نیز دلیل بر این است که ابراهیم« وَ ابراهیم الذی وفیّ»ی شود)توحید افعالی( آیهی پایین به خود شخص نسبت داده میدر مرتبه

است به معناى پرداختن حق صاحب حق به صورت تمام و کامل « وفى»که مصدر فعل« فیهتو»ی نحو اکمل و اتم کار را تمام کرد. کلمه

این بود که آن جناب هر حق بندگى که به عهده داشت تمام و کامل ادا کرد و به بهترین وجه هم ادا کرد، خداى  است و توفیه ابراهیم

و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود، و وى آن همه را  ؛هُ بِکلَِماتٍ فأَتََمَّهُنَّإِبْراهیِمَ رَبُّ وَ إِذِ ابتَْلى»تعالى در وصف ایشان فرموده: 

 (274، ص19: ج1417)طباطبایی، « به انجام رسانید.
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 بررسی دیدگاه اول

چون ابراهیم با اتمام این کلمات به مقام  ؛طبق نظر برخی از مفسرین، امتحان بودن امامت، با اسلوب قرآنی و سیاق آیات سازگاری ندارد

شود ابراهیم امامت را به آید و معنا چنین میامامت رسید و اگر کلمات را به امامت تفسیر کنیم نوعی تحصیل حاصل  یا دور پیش می

براى اینکه از اسلوب »گوید: می گونه که علامه طباطبایی آن را تفسیری غیر قابل اعتماد دانسته وپایان رسانید تا به امامت برسد، همان

، 1: ج1417)طباطبایی،« ای وجود ندارد، و معهود نیست که لفظ کلمات را بر جملاتى از کلام اطلاق کرده باشد.قرآنى، هیچ سابقه

 ( 409ص

ای مآل الامر و ممکن است کسی این تفسیر را چنین توجیه کند که رسیدن به مقام امامت، تأویل کلمات است البته تأویل به معن 

های بعد برادران ایشان در سال یستاره و خورشید به حضرت یوسف در رویا، سجده 11 یکه تأویل سجدهمصداق خارجی کلمات. چنان

دانند، البته با تفاوتی که بود. پاسخ چنین ادعایی روشن است که تنها دو نفر؛ ابن تیمیه و علامه طباطبایی تأویل را حقیقت خارجی می

عینی و خارجی، تأویل کلمات باشد،  علاوه، اگر رسیدن به امامت اند.کلمات را به امامت تفسیر نکردهکدام از این دو مفسر، ارند، لکن هیچد

 باید امتحان ابراهیم امری ذهنی و تصوری باشد در حالی که خود امتحان از سنخ عمل است.

 ()کلمات القایی به آدمبررسی دیدگاه دوم

( اگر منظور از کلمات الفاظ 406، ص1: ج1417گیرد.)طباطبایی، ى عملى صورت نمى، امتحان جز با برنامهطباطبایی علامهطبق نظر 

کند، هم چنان ها حکایت مىو دستور العمل کرده، و از عهد و پیمانباشند، بدان جهت است که الفاظ وظائف عملى براى آن جناب معین 

منظور از گفتن، معاشرت کردن است.)همان( چرا که امتحان با عمل « لِلنَّاسِ حُسنْا؛ً با مردم سخن نیکو بگویید.وَ قُولوُا »ی که در آیه

 مفهوم یا و لفظ با هرگز زیرا( به این معنا دلالت دارد)همان(. 249بقره/«)إِنَّ اللَّهَ مبُتَْلیِکمُْ بنَِهَرٍ»ی طور که در آیهگیرد، همانصورت می

بقره، تنها کلمات 124ی س منظور از کلمات در آیه( پ306، ص: 1ش، ج 1388الف: )جوادی آملی،. گذاشت اثر عینی جهان رب تواننمی

 ( نیست، بلکه با القای کلمات، انجام وظایفی نیز از ابراهیم37)بقره/« فتَلََقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ کلَمَاتٍ فتََابَ عَلیَْهِ»یالقایی به آدم در آیه

 جا لازم است کلمات القایی به حضرت آدم در تفاسیر و روایات مربوط به آن بررسی شود: خواسته شده است. در این

 ی گناه او را کار بعد از معصیتش به درد خورده و چارهدر میان اسمایى که خدا به آدم تعلیم داده، چیزى بوده که براى معصیت

( یعنی همان 205، ص1: ج1417از پروردگار خود، مربوط به یکى از آن اسماء بود.)طباطبایی،  کرد، پس اى بسا تلقى و دریافت آدممى

شود تا به کمال از دست رفته باز گردد. کلمه ها را بعد از هبوط به او یاد آور میها و دستورالعملشود، عهد و پیمانکلمات که به او القا می

ی آدم، راهى بوده که توبه را براى آدم آسان به معناى گرفتن کلام با فهم و علم است. این تلقى دربارهکه  است «تَلَقُّن»معناى ، به «تلََقَّى»

شد. واضح است که کلمه، صِرف لفظ و توبه پذیرفته نمی ،( یعنی بدون سپری کردن آن راه204، ص1: ج1417کرده است.)طباطبایی، 

-شد و کار لغو از سوی خدای حکیم صادر نمیکند، در غیر این صورت وضع آن لغو مییی بدون معنا نیست، بلکه بر معنایی دلالت مواژه

 (    69شود. )همان، ص

 ( است:               37بقره/«)فتَلََقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ کلَمَاتٍ فَتَابَ عَلیَْهِ »یروایات زیر بیانی از کلمات در آیه

أیته ما عِلمكُ بِمحمّد؟ٍ قال: رَ قال: وَ یَّلَعَ بتُلما تُ حمدٍمُ قِّحَ بِ كَلُ، أسأَبِّه، قال: یا رَبِّن رَمِ آدمُ الکلمات التی تلََقّاها»قال:  عن علی

 ام را قبول کنی.توبهخواهم ؛ آدم از پروردگارش کلماتی دریافت کرد. گفت پروردگارا از تو مینةی الجَأنا فِ وَ کتوباًك الأعظم مَ قُرادِفی سُ

و من در بهشت  بر ساق عرش دیدم چنین نوشته شده است ؟! عرض کرد: بار خدایاچه علمی درباره محمد داریخداوند فرمود: ای آدم 

 ( 194، ص1ق، ج1416بحرانی،«)هستم.

معرفت و شهود ها هایی دریافت نکرده، بلکه به معانی و حقیقت عینی آن واژهگر این است که حضرت آدم تنها واژهبیان ،فوق روایت

 پیدا کرده است.

لیهما عَ توبَ ن یَأَ لَّجََِما أراد الله عَزوَ فلَ هل البیت نزلة أَیا مَمنّوا تَحَ وَ آدمَ نَّ اَ رَکَن ذَاَ عدَبَ»آمده است:  امام صادقدر روایتی از 

ن جوار الله بوط مِن الهِه مِوقبتما بِ د عُجزاؤکما قَلیکما فَضل عَن فَنزلة مِمنی مَتَما بِکُسَنفُتما أَمَلَما ظَنَّ ما اِکُنَّهما: اِقال لَفَ برئیل ما جَهُاءَجَ

 کرمینَ ق الأَحَبِ كَلُسئَا نَنَّاِ مَّلهُ َِالَّ »قالا: لیکما، فَعَ توبُى یَتّرش حَاق العَ لى سَموها عَأیتُتی رَسماء الَّحق الأَما بِکُبَّلا رَسَالى أرضه، فَ لّجَزوَّ عَ

عروسی «)؛ حیمواب الرَّو التَّ هُ هُنَّلیهما اِتاب الله عَحمتنا فَرَ لینا وَعَ بتُالائمة الا تُ فاطمة و الحسن و الحسین وَ وَ لىٍعَ وَ حمدٍمُ لیكَعَ

 (68-67، ص:1ق، ج 1415حویزی،
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 کنند. در این روایت نیز حضرت آدم و حوّا با شهود و رویت این اسماء، مقام و منزلتشان را درک می

)جوادی آملی،  «است. «خاصّ تعیّن با ذات» معنای به معرفت اهل اصطلاح در اسم»ی اسمایی که در این روایت آمده باید گفت؛ درباره

 آفریده امور عالم ،تعیّن آن با است که «خاص تعیّن با خداوند ذات» همان اسمای حسنای الهی، از ( منظور278ص ،1ش، ج1388ب: 

 (306ص ،1ج ،)همان شود.می

 آمده و لازم مسمّا تعدّد اسم، تعدّد از باشد، مسماّ عین الهی اسمای ذهنیِ معنای الفاظ، اسم برای مفاهیم و معانی ذهنی هستند، اگر

 نامحدود، خدای که حالی در کند،می حاصل احاطه آن به و ادراک را اسماء ذهنی مفهوم کاملاً ذهن زیرا  شود؛موجب خروج از توحید می

 غیر الاسم و...»فرماید:می علی  ؛ از این رو است که(320ص ،1ج ،گیرد.)هماننمی قرار محدود ممکنِ مورداکتناه هرگز

 .که در این روایت منظور از اسم، لفظ است (26، ص1ش، ج1368مشهدی قمی، «)المسمى...

ش، 1388 ب: ،جوادی آملی)همانند خالقیّت و رازقیّت...سد، تواند کمالات الهی باشد که اثر آن به غیر نیز میچنین این اسماء میهم

 هستند، و اسرار پروردگار علم معدن و الهی معرفت محلِّ فرود آمدن که جایگاه ترینشاخص برای ظهور این اسماء،بنابراین،  (326، ص1ج

وَ »: فرمایدمی خود یدرباره (که10-9صصش، 1385باشد)ب: جوادی آملی، می طالبابیبنعلی صبه طور مشخ و بیتاهل وجود

نیست. در  من از تربزرگ الهی( اوصاف و اسماء یای برای نشان دادن خدا)ارائهنشانه (هیچ77، ص:1ق ،ج1404صفار،«)منِیّ اکبرُ آیةٌ ماللهِ

وَ عَلیٍِّ وَ فَاطمَِةَ وَ الْحسَنَِ وَ  اللَّهِ، وَ أَسمْاَءَ محَُمَّدٍمَاءَ أَنبْیَِاءِ الْأَسْماءَ کُلَّها أَسْ آدمََ  وَ عَلَّمَ»... گونه تفسیر شده است:روایت دیگری اسماء این

و  فاطمه  و علی های محمدهای انبیای الهی، و اسماسم اش راهمگیاسماء و تعلیم داد به آدم ؛ الْحُسیَْنِ، وَ الطَّیِّبِینَ مِنْ آلِهمِاَ...

 ؛56، ص 1ج تا: بیکوفی،  فرات (217ق، ص1409، عسگریحسن منسوب به امام «).خاندان ایشانپاکان از ، و حسین و حسین

 (54، ص 1ج  :1415؛ عروسی حویزی، 163، ص 1ج  :1416بحرانی، 

بنابراین آن چه که حضرت آدم همراه با فهم و علم دریافت کرده است، کلماتی است که در روایت از آن به اسماء تعبیر شده است که  

م ذهنی(؛ چرا باشد)نه مفهوها میشهود و رویت مسمای آن ،ی فهم و علم به این اسماءتعیّن و ظهور اسمای حسنای الهی هستند. لازمه

دهد که مقام دهند؛ این نشان میقسم می «کرمینالأَ قّحَبِ»، پس از رویت، خدا را به وجود مقدس اهل بیت با صفت اکه حضرت آدم و حوّ

 اند.کرامت و بزرگواری ایشان را ادراک کرده

 بر مناسك حج دلالت دارد: که آمده است روایت دیگری در مورد کلمات القایی بر حضرت آدم

جلََّ ةِ مِنْ جوِاَرِ اللَّهِ عزََّوَ قَالَ إِنَّ آدَمَ بَقیَِ عَلىَ الصَّفَا أَرْبعَِینَ صبََاحاً ساَجدِاً یبَکْیِ عَلىَ الْجنََّةِ وَ عَلىَ خُروُجِهِ مِنَ الْجنََّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ 

لدُّنیْاَ فَقَالَ یَا جبَْرَئیِلُ مَا لیِ لَا أبَکْیِ وَ قَدْ أخَرْجَنَیِ اللَّهُ منَِ الْجنََّةِ منِْ جوِاَرِهِ وَ أهَبَْطنَیِ إِلىَ ا فنََزَلَ عَلیَْهِ جبَرَْئیِلُ فَقَالَ یاَ آدَمُ مَا لكََ تبَْکیِ

بَیْتِ فَسطَعََ نوُرهَُا فیِ جبِاَلِ مکََّةَ فَهُوَ الحْرََمُ فأََمَرَ اللَّهُ جبَرَْئیِلَ فَقَالَ یَا آدمَُ تُبْ إِلیَْهِ قَالَ وَ کَیْفَ أتَُوبُ فأََنْزَلَ اللَّهُ عَلیَْهِ قبَُّةً مِنْ نوُرٍ فیِهِ مَوضْعُِ الْ

 یوَمٍْ منِْ ذِی الْقعَدْةَِ فلََمَّا کَانَ یوَمُْ رِمَ وَ أخُرِْجَ مِنَ الْجنََّةِ أوََّلَأَنْ یَضَعَ عَلیَْهِ الْأَعلْاَمَ قاَلَ قمُْ یَا آدمَُ فخََرَجَ بِهِ یوَمَْ التَّروْیَِةِ وَ أمَرََهُ أَنْ یغَتَْسِلَ وَ یُحْ

 وَ قَدْ کَانَ عَلَّمَهُ حِینَ أَخْرَجَهُ مِنْ مَکَّةَ الإْحِرَْامَ وَ الثَّامِنِ مِنْ ذِی الْحجَِّةِ أَخْرَجَهُ جبَرَْئیِلُ ع إِلىَ منًِى فَبَاتَ بِهَا فلََمَّا أَصْبَحَ أَخرْجََهُ إِلىَ عَرفََاتٍ

العَْصْرَ أَوقْفََهُ بعَِرفََاتٍ وَ عَلَّمَهُ الْکلَِمَاتِ الَّتیِ تلََقَّاهَا مِنْ رَبِّهِ هُ التَّلبْیَِةَ فلََمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ یوَمَْ عرَفََةَ قَطَعَ التَّلبْیَِةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یغَتَْسِلَ فَلَمَّا صَلَّى علََّمَ

غَفُورُ الرَّحیِمُ سبُْحَانكََ مدِْکَ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سوُءاً وَ ظَلَمْتُ نَفسْیِ وَ اعْتَرَفْتُ بذِنَبْیِ فَاغْفِرْ لیِ إِنَّكَ أنَتَْ الْسبُْحَانَكَ اللَّهمَُّ وَ بِحَ»وَ هیَِ 

بِذَنبْیِ فَاغْفِرْ لیِ إِنَّكَ خیَْرُ الغَْافِریِنَ سبُْحَانَكَ اللَّهمَُّ وَ بحَِمْدِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا  اللَّهمَُّ وَ بحَِمْدِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسیِ وَ اعْتَرَفْتُ

 الشَّمسُْ رَافعِاً یَدیَْهِ إِلىَ السَّماَءِ فبََقیَِ إِلىَ أَنْ غَابَتِ« أَنْتَ عَمِلْتُ سوُءاً وَ ظَلَمْتُ نفَسْیِ وَ اعتَْرَفْتُ بِذَنبْیِ فَاغفِْرْ لیِ إنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحیِمُ

  (؛هِمَ عَلىَ الْمَشعْرَِ الْحَراَمِ فدَعََا اللَّهَ تعََالىَ بِکلَِمَاتٍ وَ تَابَ إِلیَْیتََضَرَّعُ وَ یبَْکیِ إِلىَ اللَّهِ فلََمَّا غاَبَتِ الشَّمْسُ رَدَّهُ إِلىَ الْمَشعْرَِ فبََاتَ بهِاَ فلََمَّا أصَبْحََ قَا

 (44، ص1ج :1367،قمی)

سبحانك اللهم و بحمدک لا إله إلا أنت، عملت سوءا و ظلمت نفسی »با توجه به این روایت تفسیر کلمات به معنای گفتن ذکر یونسیه

 ی عملی و مناسك حج است.و انجام برنامه «.و اعترفت بذنبی، ... فاغفر لی إنك أنت التواب الرحیم

ها به عنوان تاویل و مصداق کلمات روایت باید گفت؛ از سوی خدا پنج تن از پیشوایان دین و مقام و منزلت آندر جمع این دو دسته 

آدم خدا را با این  بر آدم شناسانده شد و برای انجام توبه از او خواسته شد تا مناسك حج انجام شود و در بین اعمال و مناسك حج حضرت

ا نَّ إمَّاللهُ»آمده است: که منظور از کلمات همان است که در بیان پیشوایان دین« لیهِ اب عَتَ وَ کلماتٍبِ عالىعا الله تَدَفَ»کلمات خواند: 
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 وابُ و التّهّ هُ نَّلیهما إه عَاللُ تابَنا فَتَحمَرَ لینا وَ عَ بتُ ا تُالّ  الائمهسین وَالحُ وَ سنِالحَ وَ  اطمه فَ وَ لىٍعَ وَ مدٍحَمُ لیكَکرمین عَالأَ قّحَ بِكَلُسئَنَ

 (68-67، ص:1ق، ج 1415عروسی حویزی،«).حیمالرَّ 

بقره، این اسماء است؛ یعنی ابراهیم با معرفت به مقام و منزلت صاحبان این 124ی بنابراین اگر بگوییم کلمات مورد ابتلا در آیه

 شود.به مقام امامت نایل می ،دارند( و توبه و بازگشت به سوی خدا ابراهیم اسماء)که مقامی برتر از 

 ) تعدادی از صفات(بررسی دیدگاه سوم و چهارم

 تواند دارای چنین صفاتی شود.ن بیان شده است و هر مومنی میاز جمله صفاتی است که برای مومنا صفات برشمرده در این آیات*

ای است که خدای تعالی بر مومنان داده وعده« برینبهشت »، «مغفره و اجر عظیم»، «بشارت بر مومنین»با توجه به آیات قرآن، *

ی امتحانات داده شد، اعطای امامت در نتیجه و تتمه ای که به حضرت ابراهیمی مورد بررسی، وعدهاست. در حالی که با توجه به آیه

ه امامت، امری الهی است و شرط آن در کدام از نتایج عنایت شده بر مومنان در دیگر آیات قرآن، تناسب ندارد؛ چرا کباشد و با هیچمی

 سوره بقره، پاکی از هر گونه ظلم و آلودگی فکری و رفتاری است.  124ذیل همین آیه 

 بررسی دیدگاه پنجم

 «ابتلی»لغوی معنای بررسی *

امتحان را از آن جهت ابتلاء گویند  «بَلیَِ الثوبُ بِلىً و بلَاَءً؛ یعنى لباس کهنه شد.»باشد، به معنای کهنه شدن می« بَلیِ»ابتلا از ریشه 

کند. به غم و اندوه هم از آن سبب، بلا گویند که بدن را کهنه و فرسوده که گویا ممتحِن، امتحان شده را از زیادی امتحان فرسوده می

 (  10، ص1: ج1418شود. )بیضاوی، ( ابتلا در اصل مکلف کردن به امر شاق اطلاق می310، ص1: ج1374کند. )راغب اصفهانی، می

های معمولی خارج انگیز و سخت و شاقی باشد که از توان و ظرفیت انسانباید از امور مشقت حضرت ابراهیم یابتلا بر این اساس،

باشد و از نگیز نمیادر زندگی انسان مثل غسل کردن و ناخن گرفتن و مسواک زدن و... مشقت بار و تکلف است، در حالی که موارد روزمره

گانه فوق را های معمولی اعمال دهها رسیدن به مقام والای امامت باشد، و گرنه بیشتر انسانی انجام دادن آنامور سخت نیستند که نتیجه

ی مورد بحث، در آیه« کلمات»طبق نظر یکی از مفسران اگر مقصود از  ها نیز به مقام امامت نایل شوند.دهند و پس باید اینانجام می

آید. پس باید آن کلمات سرّ و حقیقتى باشد که و الفاظ یا تکالیف ساده باشد، با گرفتارى و ابتلا و اتمام تناسب ندارد و درست نمىعبارات 

 (289، ص1: ج1362خاطر ابراهیم را فراگرفته و او را به سوى خود کشانده و مبتلایش کند.)طالقانی، 

این موارد از »ه این مقام، نه تنها هیچ سنخیتی ندارد، بلکه بنابر سخن مرحوم طالقانی؛ این موارد با اعطای مقام امامت و نائل شدن ب

ها آید؛ زیرا تنظیف و ترتیب و تحسین ظاهر براى عامه مردم اگر چه مورد توجه باشد، ولى از ابتلائات نیست. ایناسرائیلیات به شمار می

آید؛ زیرا چنین شخصى و احساسى توانا و دقیق باشد از موارد ابتلاء به شمار نمى براى کسى که در معرض مقام امامت و داراى چنان شعور

تواند از توجه به ظاهر و تحسین آن غافل باشد. چنان که بسیارى از اهل نظر و فکر و دارندگان مقام علمى با ابتلاء به کمالات معنوى، نمی

، ص: 1: ج1362ظاهر( توجه ندارند شایسته مقام پیشوایى نیستند.)طالقانی، و روحى که به نظافت مو و دندان و لباس و )آراسته داشتن

291) 

-شود که ایناند. پس معلوم میرا بعد از رسیدن به مقام امامت ذکرکرده ی طهارت به ابراهیمگانهروایاتی وجود دارد که دستور ده

رسد که این امور پس از رسیدن ( به نظر می12، ص1: ج1415یزى، گونه امور ظاهرى از موارد ابتلاء و مقدمات امامت نیست.)عروسى حو

که اینها بخشی از شریعت و احکام فرعی هستند و کسی که مقام امامت را دارد اینها را  به مقام امامت به ایشان امر شده است ابراهیم

 .کندترویج می

گیرند در حالی که به ست که غالب مومنان هم مورد ابتلا قرار میهایشمرده شده، از اموراتی ادر نتیجه باید گفت تکالیف و امتحان

 اند.مقام امامت نایل نشده

 

 



 44-59، ص 1397 بهار،  11، شماره الهیات  و فلسفه فقه، حقوق، در پژوهش علمی مجله
http://www.jrse.ir 

 (7،8،9،10،16،25،28های )بررسی دیدگاه

اند که امتحان با باشد. علامه طباطبایی بر این عقیدههای امتحان، ظاهر ساختن صفات باطنی شخص مورد نظر میی حکمتاز جمله

با مقام و موقعیت  با این نظر امتحان ابراهیم شود،گیرد و اثر چنین امتحانی است که صفات باطنی او ظاهر میصورت میی عملی برنامه

اثر امتحان این است که صفات باطنى او را از قبیل اطاعت و شجاعت و سخاوت و  شود. ممتاز وداشتن مراتب والای نفسانی نیز نفی می

 (269، ص1: ج1417طباطبایی،«)یز صفات متقابل این امور را ظاهر سازد.عفت و علم و مقدار وفا و ن

مطلب دیگرى که باید تذکر داد این است که خداى تعالى براى موهبت امامت زمینه و بستری معرفى کرده، و در مورد صبر و یقین 

(که به حکم 24سجده /«)یُوقنِوُن بَِِایَاتنَِا کَانُواْ وَ صبَرَُِواْ لَمَّا بِأَمْرِنَا یهَِْدُونَ أَئمَّةً منِهُِْمْ  جعََلنَْا وَ »آن عبارت از صبر و یقین است که فرموده: 

رساند که این جمله، ملاک در رسیدن به مقام امامت، صبر در راه خداست، و فراموش نشود که در این آیه، صبر مطلق آمده، و مى

آید، تا مقام عبودیت و پایه بندگیشان روشن شود، صبر پیش مى او براى آزمایش هایى کهشایستگان مقام امامت در برابر تمامى صحنه

( و این ردی است بر نظر کسانی که 412، ص1: ج1417. )طباطبایی،داراى یقین هم هستند ،کنند، در حالى که قبل از آن پیشامدهامى

 اتمصداق کلم ،تلا و آزمایش، صبور است نه اینکه خود صبردر حین اب اند؛ یعنی باید گفت که حضرت ابراهیمکلمات را صبر دانسته

؛ الصَّبْرُ ینَُاضِلُ الْحِدْثَان» به روشنی قابل استفاده است و همچنین روایت« ینَْزِلُ الصَّبْرُ عَلىَ قَدْرِ الْمُصیِبَة»ی است. و این نظر از آیه

 نیست. « کلمه»که صبر خودش دلیلی باشد بر اینتواند (می211البلاغه/حکمتنهج «)های شب و روز پیکار کندشکیبایی با مصیبت

 (                          13،18،19،20،22،23،27،30های)بررسی دیدگاه

با شریعت یا همان اوامر و نواهی شرعی امتحان  اگر قرار بر این باشد که هر پیامبر صاحب شریعتی مثل حضرت موسی و عیسی

رسیدند در حالی که این چنین نیست. علاوه، اوامر و نواهی شرعی مرسوم، همان شریعتی به مقام امامت میی انبیا همهشده باشند، باید 

قام امامت پیش از دریافت دستورات اند؛ رسیدن به ماست خود پیامبران صاحب شریعت، پس از رسیدن به مقام امامت، آن را دریافت کرده

-ی مکه، آیات اعتقادی بوده و عمدهسال اول دوره 13در  شریعت است، حتی محتوای اکثر قریب به اتفاق آیات نازل شده بر رسول خدا

ل دارای مقام از او مدینه نازل شده است در حالی که پیامبر یهای پایانی دورهی مباحث فقهی و تشریعی، پس از هجرت و در سال

چنین باشد این د. اگر گفته شود احتمال دارد در مورد حضرت ابراهیموامامت بودند و دلیلی نداریم که این مقام بعداً به ایشان داده ش

اوامر و  ی اوامر و نواهی شرعی گسترده خواهد بود و از بین اینباید گفت؛ از ابتدای نبوت حضرت ابراهیم تا رسیدن به مقام امامت، دامنه

 ی دستورات. اند نه همهبه مقام امامت شده ی رسیدن ابراهیم ی الهی مایهنواهی، دستورات ویژه

ی انبیا، که رسالت اصلی همهتواند از کلمات مورد ابتلا باشد. چنانچنین امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل بوده و نمیهم

 .امر به معروف و نهی از منکر است

رود. ابراهیم با روش جدال از موارد امر به معروف و نهی منکر به شمار می  دعوت ماه و خورشید و ستاره پرستان توسط ابراهیم

 کند. احسن، این افراد را به خدای فناناپذیر متوجه و به توحید ناب دعوت می

وجود دارد؛ به عبارتی  ی افعال ابراهیمی است که در همهمعرفت به توحید و تنزیه حق تعالی یا امتحان بر حنفی و یکتاپرستی امر

رسد این از نوع اعتقاد و ایمان قلبی است ولی پوشاند. به نظر میی عمل میی دستورات الهی جامهایشان با این معرفت و اعتقاد به همه

ها با آن سری اعمال هستیم که حضرت ابرهیمكباشند و ما در این مقاله در پی تفسیر کلمات بر یکلمات مورد ابتلا از نوع عمل می

ثُمَّ أَوْحیَنْا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ ملَِّةَ إِبْراهیِمَ »یبه آیه امتحان شده است. یکی از مفسرین در امتحان یکتاپرستی حضرت ابراهیم

باشد بلکه به امت نمی ن آیه به خود ابراهیم، چون خطاب ایآیدبه نظر نمیدرست این نظر زیاد ( استناد کرده است، 123نحل/«)حنَیِفا

 است.  حضرت محمد

نیز واقع شده  باید گفت که هجرت از سرزمین و دوری از وطن نیز دستوری است که در پیامبران دیگر مانند حضرت موسی، پیامبر

 است.

به شمار رفته و امور مورد ابتلا که  مقامات ابراهیماستجابت دعا، گزینش و اصطفای ابراهیم و اقتدای انبیای دیگر به او از امتیازات و 

 با مشقت و سختی همراه باشد، نیستند.
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 نظر برگزیده

نداشته)حداقل به  توان گفت در هیچ پیامبری این امتحانات سابقهسری دستوراتی است که میرسد کلمات مورد ابتلا یكبه نظر می

دوری از همسر و فرزند، ذبح فرزند، محنت)امتحان( در نفس به واسطه افکندن او در  بوده است. ی حضرت ابراهیمطور جمعی( و ویژه

رسند در نهایت ایشان با توبه و بازگشت به دارند( می آتش و سپس معرفت به مقام و منزلت صاحبان این اسماء)که مقامی برتر از ابراهیم

طر بود که به امتحانات و ابتلائات این خاندان واقف شده و از بزرگ انگاشتن ی او به این خاشوند. توبهسوی خدا به مقام امامت نایل می

 شود.کند و به مقام امامت نایل میامتحانات خود توبه می
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 گیرینتیجه

ارایه شده است که « کلمات»ی ی واژهنظر در رابطه با معنا 31ت که توان دریافترین تفاسیر اهل سنت و شیعه میبا مراجعه به مهم

مورد هم فقط توسط مفسران شیعه بیان شده است، البته در بعضی از موارد هم  20نظر بین مفسران هر دو دسته مشترک بوده  و 11

ی کلمات، معنا شده؛ ذبح فرزند، مناسك حج، از بین تفاسیر مختلفی که برای واژه. اند که با سیاق آیه سازگاری نداردنظریاتی بیان نموده

ها و ماه و خورشید، در آتش افکندن، رها کردن زن و فرزند و هجرت در کل مواردی یعنی تمام مواردی که از جنس قول آزمایش با ستاره

ی عمل پوشانده است و این افعال را با مقامات و به این حقایق جامه آیند، و ابراهیمو لفظ نیستند؛ بلکه از حقایق واقعی به شمار می

ی هم افزایی که میان ایمان و عمل وجود دارد و ابتلا هم توکل و عبودیت، انجام داده است و با توجه به رابطهاحوالات قلبی تسلیم، رضا و 

ی که در عمل خواهد بود تا منجر به افزایش یقین و اعتقاد و مقامات قلبی شود پس تمام نظراتی که به مقامات قلبی ارتباط دارند و با معنا

 شوند. فی میلغوی ابتلا تناسبی ندارند، ن
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